
پرسش و پاسخ

لزوم جذب مخاطبان با دعوت عملی
پیامبر گرامی)ص( فرمود: هرکس به امت من حدیثی برساند که به سبب 

آن سنتی برپا شود یا بدعتی آسیب ببیند، پاداش او بهشت است.)1(
امام صادق)ع( می فرماید: به شــیعیان ما بگویید، با خودداری از گناه و 
انجام کارهای خوب، دعوتگر دیگران به سوی ما باشند،  زیرا اگر شیعیان ما 

چنین بودند، مردم خودشان به سوی ما می شتافتند.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج 2، ص 152
2- مستدرک الوسایل، ج 12، ص 206

کینه، عامل رکود و عدم پیشرفت جوامع!
کینه از نظر دنیوی در جامعه پیشــبرد کارهای انســان را کم می کند 
و ســبب رکود کارهای اجتماعی می شــود. اگر یک نفر کینه داشته باشد، 
همیشه سرگرم این است که چگونه خشم خود را اعمال کند، همیشه دنبال 
فرصتی اســت تا طرف را مغلوب کند و از او انتقام بگیرد. چنین شــخصی 
دیگر فرصت اینکه در ارتباط با کار شــخصی )و اجتماعی اش( مسئله ای را 

طرح کند نخواهد داشت.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیه الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 5، ص 196

نگرانی پیامبر)ص(
 از چگونگی عمل به دانسته ها

قال النبی)ص(: »انی لا اخاف علیکم فیما لاتعلمون، و لکن 
انظروا کیف تعملون فیما تعلمون.«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: همانا من نسبت به آن چیزی که نمی دانید 
بر شما بیمناک نیســتم، ولی نظاره گر عملکرد خود نسبت به آنچه 

می دانید باشید.)1(
____________

1- کنزالمعال، ج 10، ح 29003

تفاوت امر مولوی و ارشادی
پرسش:

آیا تقسیم امر به مولوی و ارشادی بر مبنای وجوب یا عدم وجوب 
است؟ اگر امر ارشادی به واجب تعلق گرفته باشد آیا بین امر مولوی 

واجب و امر ارشادی واجب در نتیجه حکم تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ:

تعریف امر مولوی و ارشادی
امر یا حکم ارشادی و مولوی نوعی دسته بندی در احکام شرعی و فقه 
اسلامی شیعه است که براســاس آن احکام شارع مقدس به دو بخش امر 
مولوی و ارشادی تقسیم می شوند. البته در میان اهل سنت این بحث مولوی 
و ارشــادی اساساً مطرح نشــده است و دیگر اینکه در مورد ملاک های امر 

ارشادی و مولوی میان اندیشمندان اتفاق نظر به چشم نمی خورد.
1- حکم مولوی: احکامی کــه در مورد آن حکم عقلی وجود ندارد، 
یعنی اگر شارع مقدس چنین حکمی نمی کرد، عقل انسان نیز به آن حکم 
نمی کرد. بنابراین چنین حکمی ناشی از ولایت خدا بر آدمیان است، و اطاعت 
آن پاداش و ثواب و مخالفت آن عقاب دارد. به بیان دیگر بر احکام مولوی 
ثواب و عقاب مترتب اســت. مانند دستور به خواندن نماز و روزه. قطعا اگر 
چنین احکامی در شرع مقدس نبود، عقل مستقل چنین دستوراتی را صادر 
نمی کرد. امر مولوی جنبه انشائی داشته و اقتضای اطاعت مستقل می کند. 
در حالی که امر ارشادی ماهیتاً جنبه اخباری دارد و از مصلحت فعل مورد 
ارشاد گزارش می دهد و در نتیجه امتثال یا معصیت آن ثواب یا عقابی ندارد.

2- حکم ارشــادی: حکم ارشادی حکمی است که عقل آن را درک 
می کند. در این موارد اگر امری از ســوی شــارع مقدس بیاید، ارشــاد به 
همان حکم عقل اســت. حکم ارشادی مقابل حکم مولوی است و با انگیزه 
برانگیختن مکلف بر فعل مورد عمل و یا ترک فعل منهی صادر نمی شود، 
بلکه با انگیزه صرف ارشــاد و هدایت او به مصلحت موجود در انجام فعل و 
یا مفســده موجود در ترک آن صادر می گردد. مانند اوامر و نواهی پزشک 
نسبت به بیمار. بنابراین حیث صدور حکم از سوی شارع مقدس به عنوان 
مولا بودن نیست، بلکه از حیث ناصح و مرشد بودن او است.)مباحث الاصول، 

شهید صدر، ج4، ص413(
از این  رو برخی حقیقت حکم ارشادی را اخبار از منفعت در انجام فعل 
موردنظر و یا ضرر در ترک آن دانســته اند. در مقابل این دیدگاه نقطه نظر 
دیگری وجود دارد که می گویند: اوامر و نواهی ارشادی همچون اوامر و نواهی 
مولوی، امر و نهی حقیقی )انشاء طلب نه صرف اخبار( می باشد، با این تفاوت 
که در اوامر و نواهی ارشادی انشای طلب به انگیزه تحریک و برانگیختن بر 
انجام فعل یا ترک آن صورت نمی گیرد، بلکه به انگیزه بیان اینکه مصلحت 
یا مفسده موجود در متعلق امر یا نهی به اندازه ای است که مکلف چاره ای 
جز عمل به آنچه امر شده و یا ترک آنچه نهی شده را ندارد. اما تفاوت آن 
در اینجــا با حکم مولوی ثواب و عقاب اخروی اســت که در احکام مولوی 
بر آن مترتب می گردد ولی در اوامر و نواهی ارشادی ثواب و عقاب اخروی 
مترتب نمی گردد، اما آثار وضعی دنیوی به صورت ایجابی و سلبی نیز دارد. 
و اگر با اخلاص و تقرب الی الله خالصانه انجام گیرد آثار اخروی نیز خواهد 
داشــت. بنابراین از این منظر ارشــادی بودن حکم یا امر منافاتی با وجوب 
آن ندارد و هم امر به فعل و هم ترک آن هر دو واجب اســت که توســط 
مکلف وجوباً باید انجام شود، با این تفاوت که آثار امر ارشادی دنیوی و آثار 
امر مولوی دنیوی و اخروی است. از این جهت نامگذاری امر به ارشادی به 
معنای حقیقی آن نیســت بلکه از جهت شکلی و صوری است. زیرا چه در 
احکام مولوی و چه ارشادی در واقع مصالح و مفاسد مکلفین است که مورد 

توجه شارع مقدس قرار گرفته است.
مقسم مولوی و ارشادی

نکته مهم دیگری که در این رابطه مطرح اســت بحث مقسم ارشادی 
و مولوی اســت که آیا حکم است یا اوامر و نواهی. عبارات اصولیون در این 
بحث متفاوت است، بسیاری از کتب اصولیون مقسم را اوامر و نواهی گرفته 
و عده کمی هم سخن از احکام مولوی و ارشادی به میان آورده اند. آخوند 
خراسانی در ابتدای کفایهًْ الاصول این بحث را در ابتدای اوامر دارد و می گوید: 
مولا به صیغه امر انشاء می کند یعنی الفاظ را در ایجاد معانی انشائاً به کار 
می برد. دواعی)انگیزه های( این انشاء مختلف است. اگر به داعی)انگیزه( ارشاد 
باشد مصداق ارشاد می شود، و اگر به داعی هزل باشد، مصداق هزل است. 
اما ناگفته نماند که اغلب موارد اســتعمال این بحث مراد از احکام مولوی 
و ارشــادی همان اوامر و نواهی مولوی و ارشادی است. غالب اوامر و نواهی 
الهی و شارع مقدس از قسم مولوی محسوب می شوند و ظهور اولی خطابات 

شارع هم در مولویت است.
جمع بندی وجوه افتراق امر مولوی و ارشادی

1- امر ارشادی مستلزم ثواب و عقاب نیست ولی حکم مولوی مستلزم 
ثواب و عقاب است. 2- امر ارشادی در جایی است که عقل استقلالاً حکم 
دارد و امر مولوی در جایی اســت که عقل به طور مســتقل حکمی ندارد. 
3- امر مولوی از ناحیه آمر صادر می شــود، به جهت مولا بودن، اما حکم 
ارشــادی از ناحیه آمر صادر می شود به جهت ناصح و مرشد بودن. 4- امر 
مولوی انشاء به داعی بعث و تحریک است ولی امر ارشادی به داعی تاکید، 
نصیحت و ارشــاد است بر صلاح و فساد مورد امر. 5- امر ارشادی مشتمل 
بر تعهد و مسئولیت آور نیست اما امر مولوی تعهدآور و مسئولیت آور است. 
6- مخالفت امر مولوی محتاج مغفرت و توبه است اما مخالف امر ارشادی 
محتاج مغفرت و توبه نیست. 7- امر مولوی مربوط به مصالح دنیوی و اخروی 
مکلفین است اما حکم ارشادی فقط مربوط به مصالح و مفاسد دنیوی است. 
8- در امــر مولوی مصلحت در خود مورد امر با قطع نظر از امر وجود ندارد 
اما در حکم ارشــادی مصلحت در متعلق امر با قطع نظر از امر وجود دارد. 
9- اطاعت و معصیت امر و نهی ارشادی از دایره ادله عصمت خارج اند ولی 

امر مولوی مخالفتش در محدوده ادله عصمت واقع می شود.
ناگفته نماند که این تفاوت ها هرکدام از یک حیث و جهت به مســئله 

نگاه دارند ولی در واقع بعضی از این فرق ها به هم قابل بازگشت هستند.
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برخی از رفتارهــای اجتماعی، بحران 
اجتماعــی را موجب می شــود و جامعه را 
در معرض خطر جــدی قرار می دهد. این 
دسته از رفتارها را باید در شمار رفتارهای 
ضد اجتماعی دســته بندی کرد. رفتارهای 
ضد اجتماعی به سبب شدت خطر و بحران 
آفرین بودن آن، باید ریشــه یابی شــده و 
اهتمام ویژه ای برای پیشــگیری و درمان 
آن انجــام داد. از جملــه ایــن رفتارهای 

ضداجتماعی اذیت و آزار دیگران است. 

توســل، در قــرآن هرگز به 
معنای معبود قرار دادن اولیای 
الهی نیست، بلکه معبود تنها 
خدا است و مؤمنان با توسل به 
اولیای الهی از آنان می خواهند 
تا دستگیر آنان شوند و در نزد 

خدا شفاعت کنند.

فرمان الهی به یافتن وسیله 
و اجازه توسل به پیامبر)ص( 
برای آمــرزش گناهان و نیز 
توســل فرزنــدان حضرت 
آن حضرت  بــه  یعقوب)ع( 
و  آمرزش خواهــی  بــرای 
بخشش خطا، این حقیقت را 
آشکار می کند که هیچ منافاتی 
از  بهره گیری  و  توحید  میان 

توسل نیست.

هر کار نیکی که همراه با اذیت و آزار به دیگری باشد، بی تأثیر و بی فایده 
است؛ چنان که گویی هیچ کار خیر و نیکی انجام نگرفته است. رسول 
خدا )ص( فرمود: هر که مؤمنی را غمگین کند، آنگاه دنیا را به او بدهد 

کفّاره عمل او نخواهد بود و برای این کار پاداشی به او نخواهند داد.

 از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: هرکس با جزئی از یک کلمه 
به زیان مؤمنی کمک کند، روز قیامت خدا را در حالی ملاقات می کند 

که میان دو چشمش نوشته شده است: ناامید از رحمت من!

 تأثیرات توسل به اولیای الهی زمانی خواهد بود که در چارچوب 
»اذن الهی« باشد؛ چنان که تصرفات آنان در کائنات چنین است و 
معجزات الهی آنان ماذون به اذن الهی است؛ بنابراین، همان گونه 
که شفاعت به اذن الهی است، توسل به ایشان و تأثیر آن نیز در 
چارچوب اذن و خواســت خداوند است؛ از همین رو اگر ماذون 

نباشند توسل به ایشان هیچ تأثیری نخواهد داشت.

از نظر قرآن، اذیت و آزار دیگران می تواند رفتاری و کلامی باشد. پس 
هرگونه کاری که موجب اذیت و آزار باشد و شخص را رنجیده خاطر 
کند، گناه و حرام است؛ حال چه با اشاره و ایماء باشد یا کردار زشت 

و زننده و تحقیر آمیز یا با سخنان درشت و اهانت آمیز. 

توســل به معصومان و ذوات مقدس 
اولیای الهی جهت تقرب به خدا، یکی از 
آموزه های دستوری قرآن است، به طوری 
که خدا به صراحت فرمان می دهد تا برای 
تقرب به او متوسل به اولیای الهی و ذوات 
مقدس آنان شوند؛ کما اینکه برای تقرب به 
سوی خدا می توان از وسایل دیگری چون 
دعا و اســمای الهی و نیز اعمال صالحی 
چون نماز، سجده، صبر و مانند آنها بهره 
برد؛ بنابراین، توسل فرمانی الهی است که 
انسان با بهره گیری از این وسایل به خدا 
تقرب می جوید و از تفضلات خاص خدایی 

بهره مند می شود.
توســل به اولیــای الهی به ویــژه پیامبر 
اکرم)ص( چنان مهم و ســازنده است که اگر 
کسی بخواهد اســتغفارش مورد پذیرش قرار 
گیرد باید به آن حضرت متوســل شــود و از 
او بخواهــد تا برایش اســتغفار کند تا خدا را 
»تواب رحیم« بیابد. سنت و سیره مؤمنان در 
طول تاریخ توسل به ذوات مقدس پیامبران و 
اولیای الهی بوده، چنان که برادران یوسف)ع( به 
حضرت یعقوب )ع( متوسل می شوند تا برایشان 
استغفار کند تا خدا از خطا و گناهشان بگذرد؛ 
البته توسل به اشیای منسوب به اولیای الهی 
چون توسل به پیراهن یوسف)ع( در شفابخشی 
و درمان کوری نیز مطرح است که بیانگر نقش 
توسل به ذوات مقدس اولیای الهی برای تقرب 

آزاررســانی 
فرید سلطانی و عواقب آن 

اصولاً اسلام به معنای ســالم ماندن خود و دیگران است که 
با تســلیم در برابر خدا و احکامش به دست می آید و کسی که 
آزار می رســاند، در حقیقت دیگران را از سلامت محروم کرده 
و خودش نیز محروم از ســلامت خواهد بود و خشم الهی را به 
جان می خرد. پیامبر)ص( فرموده است: »مسلمان کسی است که 

مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشند.« 

که ایمان آورده ایــد! از )مخالفت فرمان( خدا 
بپرهیزید! و وسیله ای برای تقرب به او بجویید! 
و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید!.

)مائده، آیه 35(
بنابراین، رســتگاری انسان در گرو اموری 
اســت که از جمله آنها یافتن وســیله است. 
همچنین بــرای بهره مندی از رحمت رحیمی 
الهی و عنایت خاص و پذیرش توبه و استغفار، 
بهتر آن است تا از ذوات مقدس معصومان)ع( 
بهره گرفته شــود و آنان را وســیله قرار داد؛ 
چنان کــه خدا به منافقان فرمــان می دهد تا 
برای پذیرش توبه و استغفارشان، به پیامبر)ص( 
متوسل شوند و از او بخواهند تا برایشان استغفار 
کند تا این گونه خــدا را »تواب رحیم« بیابند 
و خدا از ســر گناهان و تقصیراتشــان بگذرد.

)نســاء، آیات 61 و 62( اما گزارش های قرآنی 
نشــان می دهد که منافقان به این فرمان الهی 
بی اعتنایی می کنند و حاضر نمی شــوند تا به 
آن حضرت متوســل شــوند و به نوعی برای 
توســل به ایشــان و تأثیرگذاری استغفار آن 
حضــرت ارزش و اعتباری قائل نیســتند و با 
استکبارورزی از این دعوت عبور می کنند و تن 
به توسل نمی دهند؛)منافقون، آیه 5( زیرا از نظر 
منافقان، جایگاه پیامبر)ص( در این سطح نیست 
که بتواند در مقام شفاعت قرار گیرد؛ بنابراین 
توســل به او بیهوده است؛ اینان که بخشی از 
سرپیچی کنندگان از جنگ و جهاد بودند، حتی 

نور الثقلین، ج 1، ص 67، حدیث 143 و 148(
از رســول الله )ص( نقل شــده که فرمود: 
کلماتی که آدم)ع( دریافت کرد، درخواست و 
توسل به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین برای قبولی توبه اش بود.)الدر المنثور، 

سیوطی شافعی، ج 1، ص 147(

لسانه؛ مسلمان کسی است که مسلمانان از 
دست و زبانش ایمن باشند.« )جامع الاخبار، 

باب 7، فصل 4(
پیشگیری از طریق تبیین آثار بد آزاررسانی

یکی از روش های قرآن برای پیشگیری 
و بازدارندگی از اذیت و آزار دیگران ، بیان 
آثار زشــت و بد آزاررسانی است. در آیات 
قرآن و روایات اســلامی، آثاری برای این 
حرکت زشــت ضد اجتماعی بیان شده که 

برخی از آنها عبارتند از:

کار پاداشی به او نخواهند داد.)بحارالانوار، 
ج 75، ص 150؛ لآلئ الاخبار، ج 2، ص 7(

4. محرومیــت از هدایت الهی: هر 
انسانی از دو نوع هدایت می تواند برخوردار 
باشد: 1. هدایت ابتدائی تکوینی؛ 2. هدایت 
تشویقی تشریعی. کسی که بر اساس هدایت 
فطری و تکوینی عمل کند به طور طبیعی از 
آزاررســانی و اذیت دیگران پرهیز می کند؛ 
چنین شــخصی به ســبب تقــوای فطری 
و تکوینی، از تقوای تشــریعی و تشــویقی 
برخوردار شده و از هدایت تشویقی تشریعی 
یعنی هدایت وحی و قرآن بهره مند خواهد 
شــد.)بقره، آیات 2 تــا 5( اما اگر برخلاف 
هدایت تکوینی ابتدائی رفتار کند و گام در 
راه خلاف آن همانند آزاررسانی به دیگران 
بردارد، از هدایت تشویقی تشریعی محروم 

خواهد شد.)صف، آیه 5(

صادق )ع( نقل شــده که رسول خدا )ص( 
فرمود: من نظر إلی مؤمــن نظرة لیخیفه 
بهــا، أخافه الَلهّ عزّ و جلّ یــوم لا ظلّ إلّا 
ظلــه؛ هرکس به مؤمنی نگاه کند و با نگاه 
خود، او را بترساند، خداوند او را در روزی 
که هیچ ســایه ای جز سایه او وجود ندارد 
خواهد ترسانید. )الوسائل، ج 8، ص 614؛ 
 الکافــی، ج 2، ص 368؛ مجموعــة ورام، 

ج 2، ص 209(
دیگر  از  الهی:  از رحمت  7. محروم 
آثار آزاررســانی محرومیت از رحمت الهی 
است. از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: 
من أعان علی مؤمن بشــطرکلمة لقی الَلهّ 
عزّ و جلّ یــوم القیامة مکتوب بین عینیه: 
آیس من رحمتی؛ هرکس با جزئی از یک 
کلمه به زیان مؤمنی کمک کند، روز قیامت 
خدا را در حالی ملاقات می کند که میان دو 
چشمش نوشته شده است: ناامید از رحمت 
من!)مجموعة ورام، ج 2، ص 163؛ الکافی، 

ج 2، ص 368(

هرگونه کاری که موجب اذیت و آزار باشد 
و شــخص را رنجیده خاطــر کند، گناه و 
حرام است؛ حال چه با اشاره و ایماء باشد 
یا کردار زشــت و زننده و تحقیر آمیز یا با 

سخنان درشت و اهانت آمیز. 
در قــرآن بخشــی از ایــن روش های 
آزاررسانی بیان شده که برخی از مصادیق 

آن عبارتند از:
1. استهزاء: از روش هایــی که موجب 
آزار می شــود، مسخره کردن است.)حجر، 

آیات 95 تا 97(
2. افتــراء: اتهام های نــاروا و افتراء 
موجب اذیت و آزار دیگران اســت که باید 

از آن پرهیز کرد.)توبه، آیه 61(
3. تکذیب: کســی که سخن راست و 
درست کسی را بدون دلیل و برهان تکذیب 
می کند و آن را دروغ می شمارد، موجبات 
اذیت و آزار را فراهم آورده است؛ زیرا چنین 
رفتاری به معنای آن اســت که شخص را 

دروغگو بدانید.)انعام، آیه 33(

برگزیند که موجب تنبیه و تغییر رفتار آنان 
شود. البته گاه آزاررسانی موردی است، ولی 
گاه به عنوان ملکه رفتاری و عادت شخص در 
آمده است که باید فکر اساسی و ریشه ای در 
درمــان این بیماری روانی به عمل آورد. در 
آیات قرآن راه هایی در برخورد با آزاررسان 

بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:
1. بی اعتنائــی: یکــی از بهتریــن 
واکنش ها نســبت به آزاررسانی دیگران، 
بی اعتنایی اســت. این نوع تعامل با افراد 
موذی موجب می شود تا آنان پیگیر اذیت 
و آزار نباشند؛ زیرا برخی از افراد برای آنکه 
خود را مطرح کنند به آزاررســانی اقدام 
می کنند و آزاررســانی برای آنان روشی 
بــرای خودنمایی و اظهار وجود اســت.

)احزاب، آیــه 48؛ مزمل، آیات 9 و 10( 
اصــولاً این افراد به نوعی دچار بی خردی 
و ســفاهت هستند و نمی توان با جاهل و 
بی خرد، همان رفتاری را داشت که خود 
او دارد؛ زیرا واکنش همســان و تقابل به 
مثل موجب خواری و سخافت خود شخص 
می شــود و از مقام و منزلت او می کاهد. 
اصولاً بی خیال شــدن نسبت به کارها و 
رفتارهای آزاررســان گاه خــود بهترین 
درمان و پیشــگیری از تداوم آن اســت. 
از این رو خداوند درباره واکنش نســبت 
بــه این افراد توصیه می کند و می فرماید: 
واهجرهم هجرا جمیلا؛ به زیبایی از آنان 

کناره بگیر و دور شو!)مزمل، آیه 10(
2. صبر زیبا: انســان وقتی با شخص 
مردم آزار مواجه شود، باید صبوری کند و 
واکنش هیجانی نداشته باشد، بلکه با عقل 
و خرد جوانب را بسنجد و واکنش مناسب 
نشان دهد.)مزمل، آیه 10؛ ق، آیه 39؛ ص، 

آیه 17؛ طه، آیه 130(
3. ذکر خدا: وقتی کسی آزار می رساند، 
یکی از بهترین روش های مواجهه، یادکرد 
خداوند است تا دل بدان آرام شود و واکنش 
منفی و تندی نداشته باشد که موجب تنش 
یا افزایش آن شــود و موجبات گستاخی و 
تعرضات بیشتر را فراهم آورد. اصولاً یادکرد 
خدا موجب آرامش دل ها است.)حجر، آیات 

97 و 98؛ طه، آیه 130؛ ق، آیه 39(
4. تــوکل: از مهم تریــن واکنش ها 
نســبت به آزاررســانی می توان به توکل 
اشــاره کرد. توکل به این معنا اســت که 
خداونــد را وکیل خویش قرار می دهد تا 
خدا از جانبش واکنش نشــان دهد و به 
عنوان وکیل نصرت دهد یا انتقام کشــد.

به خدا و حتی بهره مندی از تفضلات و عنایات 
خاص الهی است.

اهمیت و ارزش توسل
توسل از ریشه »وسل« به معنای وسیله قرار 
دادن چیزی یا کسی است. در فرهنگ قرآنی، 
به معنای تقرب جویی به خدا با قراردادن ذوات 
مقدس اشــخاص از جمله پیامبران و اولیای 

الهی است.
خــدا در قرآن به بهره گیری از »وســیله« 
برای رسیدن به او تأکید کرده و فرموده است: 
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله 
و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون؛  ای کسانی 

الهی  اولیای  به  توسل 
قرآن نگاه  از 

خلیل آقاخانی

اگر به ظاهر متوسل به آن حضرت می شوند تا 
برایشان استغفار کند، هیچ ایمان و اعتقادی به 
آن ندارند و تنها لقلقه زبانشــان است؛ زیرا در 
دل خویــش هیچ اعتقادی به آن ندارند و تنها 

تظاهر به توسل می کنند.)فتح، آیه 11(
براساس گزارش قرآن و روایت های معتبر 
عامــه و خاصه، حضــرت آدم)ع( برای قبولی 
توبه خود، به ذوات مقدس پیامبر)ص( و اهل 
بیتش متوســل می شــود)بقره، آیه 37(؛ زیرا 
مراد از »تلقی کلمات« ، توسل حضرت آدم)ع( 
به پیامبر)ص( و اهل بیت ایشــان است.)الدر 
المنثور، سیوطی شافعی، ج 1، ص 147؛ تفسیر 

حقیقت توسل به اولیای الهی
بر اســاس گزارش هــای قرآنــی، امکان 
بهره مندی از توســل موجب می شود تا برخی 
به اشتباه به هرکسی و هر چیزی متوسل شوند 
که از نظر قرآن، هیچ جایگاه و مقام و منزلتی 
در پیشگاه خدا ندارند؛ زیرا اگر خدا جواز توسل 
به اشخاص یا اشــیاء یا کارهایی چون نماز و 
سجده را داده است، این جواز به سبب جایگاه 
و منزلتی است که برای آن افراد یا کارها است، 
در حالی که مثلًا بتان هیچ منزلتی در پیشگاه 
خدا ندارند تا برای تقرب به سوی خدا به آنها 
توسل شود.)زمر، آیات 3 و 43( به عبارت دیگر 
باید به کسانی برای تقرب به سوی خدا متوسل 
شد که در پیشگاه خدا مقام و منزلت و آبرویی 
دارنــد که پیامبران و اولیای الهی از جمله این 
افراد هســتند؛ اما بتان هیچ مقام و منزلتی در 
پیشــگاه خدا ندارند تا انسان با توسل به آنان 
به خدا تقرب جوید. بنابراین اگر کسی بتان را 
به عنــوان اولیاء بداند و بخواهد با عبادت آنها 
به خدا »تقرب« جوید، هم در روش خطا رفته 
و هم در اشــخاص؛ زیرا عبادت تنها برای خدا 
است و معبود قرار دادن غیر خدا باطل و از نظر 
روشی نادرست است؛ ثانیا در انتخاب نیز خطا 

رفته اند؛ زیرا بتان هیچ جایگاه و منزلتی ندارند 
تا با آنان به خدا تقرب جست.)همان( 

از نظر قرآن، توسل هرگز به معنای معبود 
قرار دادن اولیای الهی نیست، بلکه معبود تنها 
خدا است و مؤمنان با توسل به اولیای الهی از 
آنان می خواهند تا دستگیر آنان شوند و در نزد 
خدا شــفاعت کنند. پس همان گونه که انسان 
با توسل به اسماء الله یا نماز یا سجده و مانند 
آنها به خدا تقرب می جوید و آنها را وسیله قرار 
می دهد، همچنین معصومان و اولیای الهی را 
وسیله ای برای تقرب قرار می دهد و هرگز آنان را 
معبود خویش قرار نمی دهد.)بقره، آیه 37؛ نساء، 
آیه 64؛ یوسف، آیه 97؛ ممتحنه، آیه 12؛ فتح، 
آیه 19(از گزارش های قرآنی به دست می آید که 
توسل به اولیای الهی که مقبول خدا هستند و 
خدا توسل به ایشان را مشروع قرار داده، موجب 

می شــود تا انسان نه تنها به خدا تقرب جوید، 
بلکه به سبب آنکه آنان در پیشگاه خدا از مقام 
و منزلت بالا بهره مند هستند، شخص متوسل 
می تواند با توسل به ایشان ضرر را از خویش دفع 
کنــد و تغییر و تبدیلی را در زندگی اش ایجاد 
کند و از رحمت الهی بهره مند شده و از عذاب 
الهی برهد؛ زیرا آنان به نوعی به اذن الهی مالک 
طولی در هستی هستند و می توانند تصرفاتی 
داشته باشند که غیر آنان دارای چنین مقام و 

منزلتی نیستند.)اسراء، آیات 56 و 57(
البته باید توجه داشت که تأثیرات توسل به 
اولیای الهی زمانی خواهد بود که در چارچوب 
»اذن الهی« باشــد؛ چنان کــه تصرفات آنان 
در کائنات چنین اســت و معجزات الهی آنان 
ماذون به اذن الهی است؛ بنابراین، همان گونه 
که شفاعت به اذن الهی است، توسل به ایشان 
و تأثیر آن نیز در چارچوب اذن و خواست الهی 
است؛ از همین رو اگر ماذون نباشند توسل به 
ایشــان هیچ تأثیری نخواهد داشت؛ چنان که 
خدا فرموده که اســتغفار پیامبر)ص( در حق 
دیگران موجب می شود تا خدا به عنوان »تواب 
رحیم« از گناه و خطا بگذرد)نساء، آیه 64(، اما 
اگر ماذون نباشــد، چنانچه پیامبر)ص( هفتاد 

بار هم اســتغفار کند، هرگز پذیرفته نمی شود 
و توسل هیچ تأثیری نخواهد داشت.)منافقون، 

آیات 5 و 6(
پس توسل به اولیای الهی هرگز به معنای 
اســتقلالیت آنان در امری نیست، بلکه بیانگر 
اذن الهی است که آنان به اذن الهی می توانند 
شفاعت کنند و کشف ضرری نمایند یا تأثیرات 

دیگری داشته باشند. 
توســل به اولیای الهــی از جمله پیامبر و 
معصومــان)ع( برای مثلًا آمــرزش گناهان و 
برخــورداری از رحمت رحیمــی خدا، نه تنها 
مشــروع بلکه به یک معنا واجب است؛ زیرا با 
توسل است که خدا در رحمت رحیمی خویش 
را می گشــاید و گناهکاران اســتغفار کننده را 
می بخشد.)نســاء، آیه 64؛ ممتحنه، آیه 12( 
پس سخن از مشــروعیت توسل نیست، بلکه 

فراتر از آن وجوب توسل است تا مؤمن خطاکار 
بتواند از مقام »تواب رحیم« الهی بهره مند شود.

)نساء، آیه 64( البته باید توجه داشت که توسل 
به اولیای الهی هرگز به معنای کنار گذاشــتن 
تلاش و فعالیت نیســت؛ بلکه باید هر دو را در 
کنار هم داشت)مائده، آیه 35(؛ چنان که وقتی با 
توسل به پیامبر)ص(، استغفار او را می خواهیم، 
خود نیز باید استغفار کنیم.)نساء، آیه 64( پس 
همان گونــه که با توکل بر خدا بر شــتر عقال 
می زنیم و پای بند می گذاریم، همچنین با دارو 
از خدا شفاعت می خواهیم، با توسل به تلاش 
می پردازیم و هر دو را در کنار هم قرار می دهیم.

)مائده؛، آیه 35(
عدم منافات توسل با توحید

توســل به اولیای الهی، هیــچ منافاتی با 
توحید ندارد؛ زیــرا خدا خود فرمان داده تا از 
وسایل استفاده شــود)مائده، آیه 35( که این 
وسایل شامل توســل به ذوات مقدس اولیای 

الهــی از جمله پیامبر)ص()نســاء، آیه 64( و 
پیامبران الهی)یوسف، آیه 97( و نماز و روزه و 

مانند آنها است.
اصولاً باید توجه داشــت کــه خدا دنیا را 
دارالاسباب آفریده است و کارهایش را با اسباب 
انجام می دهد. بنابراین، اســتفاده از وسایل و 
اسباب هرگز به معنای آن نیست که »توحید 
فعلی« نفی شود؛ زیرا این خدا است که با اسباب 
و وسایل کارهایش را پیش می برد. پس همان 
گونه که تصرفــات تکوینی در قالب معجزه و 
انجام »احیاء و اماته« یا شفای بیامبران یا خبر 
دادن از امــور غیبی و ماننــد آنها)آل عمران، 
آیه 49؛ مائده، آیه 110( از سوی پیامبران به 
معنای خروج از دایره مالکیت الهی نیست، بلکه 
همگی در دایره مالکیت الهی انجام می شــود، 
همچنین توسل به اولیای الهی به معنای نفی 
توحید به ویژه توحید فعلی نیست؛ زیرا همه این 
امور در چارچوب »اذن« الهی انجام می شود و 
هرگز خروج از دایره عبودیت و توحید محض 
نیســت؛ زیرا هیچ مؤمنی باور ندارد که اولیای 
الهی مستقلًا کاری می کنند یا توسل به آنان به 
معنای توسل به غیر خدا است؛ بلکه توسل به 
آنان را عین توسل به خدا می دانند؛ زیرا کسی 
که دارو برای درمان می خورد نمی گوید که دارو 
او را شــفا می دهد، بلکه بر این باور اســت که 
شافی تنها خدا است و دارو اسباب و وسیله ای 
برای شفا اســت که خدا به اذن تکوینی برای 

آن فراهم کرده است.
پس فرمان الهی به یافتن وســیله و اجازه 
توســل به پیامبر)ص( برای آمرزش گناهان و 
نیز توســل فرزندان حضرت یعقوب)ع( به آن 
حضرت برای آمرزش خواهی و بخشــش خطا، 
این حقیقت را آشکار می کند که هیچ منافاتی 
میان توحید و بهره گیری از توسل نیست.)نساء، 

آیه 64؛ مائده، آیه 35؛ یوسف، آیه 97(
از نظر قرآن کســانی که از توســل به هر 
دلیلی سرباز می زنند و آن را نامشروع و خلاف 
توحید می دانند، یا گرفتار اســتکبار هستند، 
چنان که منافقان هستند)منافقون، آیه 5(، یا 
در فهــم توحید و عبودیت بــه خطا رفته اند، 
چنان که مشرکان به خطا رفته و به جای توسل 
به اولیــای حق به عبودیت بتان پرداخته و به 
کسانی متوسل شدند که مشروعیتی در پیشگاه 
خدا ندارند و نمی توانند تأثیرگذار باشند.)اسراء، 
آیات 56 و 57(  به ســخن دیگر، اگر کسی با 
توسل به اولیای الهی و ذوات مقدس معصومان 
مخالفت می کند یا مستکبر است یا در فهم به 
خطا رفته و خطای مشــرکان را به نوعی دیگر 

مرتکب شده است.

اذیت و آزار اگر به شکل پدیده اجتماعی 
و فرهنگ درآید، در تضاد با اتحاد، انسجام 
وهمدلی اجتماعی، اجازه نمی دهد تا جامعه 
از سلامت روانی و رفتاری بهره مند باشد و 
مهم ترین عنصر سعادت که آرامش و امنیت 
باشد از آن ســلب می شود و نهاد اجتماع 
مشــروعیت وجودی و بقائی را از دســت 
می دهــد و زمینه تقابــل و  گریز از مرکز 
موجب می شــود تا جامعه دچار فروپاشی 
درونی شــود، بی آنکه دشــمنان هزینه ای 
کرده باشند، سلطه خود را تحکیم و تامین 
می کنند؛ چنان که اذیت و آزارهای دو قبیله 
شــهری مدینه یعنــی اوس و خزرج علیه 
یکدیگر موجب ســلطه یهودیان بر جامعه 

یثرب پیش از اسلام شده بود.
در فرهنگ اسلام، برای حفاظت و دفاع 
از عناصر راهبردی ســعادت یعنی آرامش 
و آســایش، احــکام و قوانینــی در قالب 
احکام دســتوری و اخلاقی بیان شده که 
تضمین کننده حفظ و بقای آن و در تقابل 
با عناصــر مخرب و تهدید کننده آرامش و 
آســایش است. از همین روست که از نظر 
آموزه های اســلام، هر گونه آزاررســانی و 
اذیت مؤمنان و شهروندان مسلمان، حرام 
و گناه دانســته شده و برای آن با توجه به 
شدت و ضعف آزاررسانی احکام و قوانینی 
در ساختار احکام مولوی- دستوری حقوقی 
و کیفــری و نیز احکام و قوانین ارشــادی 

اخلاقی بیان شده است.
بی گمان، ایذاء و تحقیر مؤمن شــرعاً 
حرام و موجب هلاکت ابدی است. خدای 
ســبحان می فرمایــد: »و الذیــن یؤذون 
المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد 
احتملــوا بهتانا و اثما مبینا« )احزاب، 58( 
»کسانی که مردان و زنان با ایمان را برای 
عملــی که نکرده اند بیازارند دروغی بزرگ 

و بزهی آشکار بر گردن خویش دارند.«
اصولاً اســلام به معنای ســالم ماندن 
خود و دیگران اســت که با تسلیم در برابر 
خدا و احکامش به دســت می آید و کسی 
که آزار می رساند در حقیقت دیگران را از 
سلامت محروم کرده و خودش نیز محروم 
از ســلامت خواهد بود و خشم الهی را به 
جان می خرد. پیامبر)ص( فرموده اســت: 
»المســلم من سلم المســلمون من یده و 

1. ارتداد: از نظر قرآن، آزار و اذیت 
می تواند به ارتداد ختم شــود.)صف، آیه 

 )5
2. انحراف از دین: کسانی که به آزار 
معصومان)ع( اقــدام می کنند و با گفته ها 
و رفتارهایشــان آنان را می آزارند، گرفتار 
انحراف در دین می شود که بازتاب آن در 
نهایت نیز ارتــداد و خروج از دین خواهد 

بود.)همان(
3. ابطال و تباهی نیکی: هر کار نیکی 
که همراه با اذیت و آزار به دیگری باشــد، 
بی تأثیر و بی فایده اســت؛ چنان که گویی 
هیچ کار خیر و نیکی انجام نگرفته اســت.

)بقره، آیات 262 تا 264( رسول خدا )ص( 
فرمود: من أحزن مؤمنا ثمّ أعطاه الدّنیا لم 
یکــن ذلک کفّارته و لم یؤجر علیه؛ هر که 
مؤمنــی را غمگین کند، آنگاه دنیا را به او 
بدهد کفّاره عمل او نخواهد بود و برای این 

5. گنــاه: از نظر قــرآن، اذیت و آزار 
دیگران گناه است؛ این اذیت و آزار نسبت 
به مؤمنان بدتر و گناه و حرمت آن شدیدتر 
است)احزاب، آیه 58( چنان که اذیت و آزار 
معصومان)ع( از جمله پیامبر)ص( نیز بدتر 
و گناه و حرمت و مجازات آن نیز سخت تر 

خواهد بود. 
از همین   رو خداوند در آیه 61 ســوره 
توبــه آن را جــزو گناه کبیره دانســته و 
مجازات دوزخ و عــذاب دردناک را وعده 
داده است. آزار پیامبر)ص( آزار خدا دانسته 
شده)احزاب، آیه 57(؛ چنان که آزار مؤمن 
از نظر روایت آزار پیامبر)ص( و خدا دانسته 

شده است.
6. تهدید: کســانی که آزاری به زنان 
و مــردان مؤمن می رســانند مورد تهدید 
الهــی قرار گرفته انــد و خداوند آنان را به 
عذاب سخت وعده می دهد.)همان( از امام 

8. لعــن: اذیــت و آزار موجب لعن 
می شــود و آزاررســان نفرین شده است. 
پیامبر خدا )ص( فرمــود: مَن آذی مُؤمِنا 
فَقَــد آذاني، ومَن آذاني فَقَد آذَی اللهَ  عز و 
جل، ومَن آذَی الله َ فَهُوَ مَلعونٌ فيِ التَّوراهًِْ 
بورِ وَالفُرقانِ؛ هر کس مؤمنی  وَالإنجیلِ وَالزَّ
را بیــازارد ، مرا آزرده اســت و هرکس مرا 
بیازارد ، بی شک ، خداوند عز و جل را آزرده 
اســت و هرکس خدا را بیازارد ، در تورات 
و انجیل و زبور و قرآن ، نفرین شــده است.

)بحار الأنوار: ج 67 ص 72 ح 40(
9. خواری: آزار رســانی بــه مؤمنان 
موجب خواری در دنیا و آخرت می شود. از 
امام رضا )ع(، از پدرانش نقل شده که پیامبر 
خدا )ص( فرمود: من استذلّ مؤمنا أو حقّره 
لفقره و قلّة ذات یده، شهره الَلهّ یوم القیامة 
ثــمّ یفضحه؛ هر که مؤمنی را به خاطر فقر 
و تهیدســتی خوار و کوچک بشمارد، روز 
قیامت خداوند او را به مردم می شناســاند 
و رســوایش می کند.)عیون اخبار الرضا، ج 
2، ص 33؛ بحارالانوار، ج 75، ص 142( 

برخی روش های آزاررسانی
از نظــر قــرآن، اذیــت و آزار دیگران 
می توانــد رفتــاری و کلامی باشــد. پس 

4. ســخن ناروا: گفتن سخنان ناروا 
و نادرســت موجب آزار اســت. البته گاه 
شــخص در محضر بزرگی ســخنان ناروا 
بر زبــان می آورد که بــا مجلس و محضر 
ســازگار نیست و این گونه موجبات آزار را 
فراهــم می آورد که باید از آنها پرهیز کرد.
)انعام، آیه 33؛ احزاب، آیه 53؛ حجر، آیه 

97؛ طه، آیه 130(
در  بی جا  نشستن  بی جا:  5. نشستن 
نزد اشــخاص موجب اذیت و آزار است. اگر 

میزبان شما را به مهمانی دعوت کرده باید 
رعایت حال او را کرد و نباید با نشستن بی جا 
و رفتن بی موقع او را آزرد.)احزاب، آیه 53(

 واکنش نسبت به آزاررسانی
اگر انســان با کســانی مواجه شــد که 
آزاررسانی و اذیت را شیوه رفتاری و گفتاری 
خــود قرار داده اند ، باید روشــی واکنشــی 

)احزاب، آیــه 48؛ مزمل، آیات 9 و 10(
البته در مواردی که آزاررســانی، جدی و 
خطرآفرین و مستمر باشد ، باید از مجاری 
قانونــی نســبت به تنبیه و مجــازات فرد 
آزاردهنده اقدام کرد تا از جری شــدن و 
تشــدید رفتارهای ناهنجــار او جلوگیری 

شود.


